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 های مشترک بینش شهودی )عرفان( و هنر عکاسیواکاوی ریشه

 .، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد گرافیک، مؤسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز  سحر جعفری

 

 چکیده
مقایسه کنیم. هنرمندِ عکاس، آنگاه که با تراز با هم سازد آنها را همهایی دارند، که ما را قادر می عرفان )شهود( و عکاسی با هم یگانگی 

یابد و در لحظۀ قطعی، آن جلوه از جمال حق را که بر او آشکار  خود حقایق هستی را درمی   تکیه بر قدرت مکاشفه و ادراک شهودی 
های آنی و الهامات خود از ذات حق تعالی را به زبانِ تمثیل کند، در هیبت عارفی است که دریافتشده، بر صفحۀ حساس فیلم ثبت می 

ای انجام شده، در پی گیری از مطالعات کتابخانهتوصیفی و با بهره_ کند. در همین راستا این مقاله که به روش تحلیلی به نظم و نثر بیان می 
با ت تا  تا با رویکردی عرفانی به مقولۀ عکاسی، به واکاوی نقاط مشترک در دو حوزۀ عرفان و هنر عکاسی بپردازد  بیین این  آن است 

 . او باشد وری از سازوکار شهود عارفانه در بستر آفرینش آثار هنریگشای هنرمند عکاس در بهرههای مشترک، راهریشه

 شهود، عرفان، هنر، عکاسی  ها:کلیدواژه 
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 مقدمه
های مشترکی دارند که سرشت و ساختار آن دو بر آن بینش عرفانی )شهود( و هنر، به خصوص هنر عکاسی، ریشه

توان  که مینهاده شده و این دو دیدگاه به ظاهر بیگانه را در یک رده و رسته نشانده و آنها را با هم پیوند زده است، چنان
 ای عارف نیز هست.باشد و هر هنرمند راستینی به گونهای هنرمند نیز میگفت: هر عارف راستینی به گونه

گری و ادراک شهودی و سیر در عالم درون و  هنرمندِ عکاس قادر است تا با تکیه بر قدرت مکاشفه و مشاهده
تهذیبِ نفس به کشف و شهود رسیده، حقایق هستی را دریابد و با گزینش لحظۀ قطعی و ثبت آن بر صفحۀ حساس  
فیلم، آن جلوه از جمال و هیبت و شکوه حق را که بر او آشکار شده، برای دیگران نیز عیان سازد. در این صورت  

کند، نهانخانۀ  های خود از ذات حق تعالی را به زبان تمثیل به نظم و نثر بیان میکه دریافت  عکاس همچون عارفی است 
های خود و به زبان تصویر منعکس خواهد کرد. بنابراین در هر دو حوزۀ عرفان و هنر ضمیر خویش را در آینۀ عکس 

آن مواجه هستیم، چرا که عارف و هنرمند هر دو از رهگذر زبان،    1شناسیک احت زبان به معنای نشانهعکاسی، با س
منصۀ ظهور میدریافت به  بینش درونی گویندۀ آن است.  های خویش را  بر  مبتنی  رسانند و در هر دو حوزه، زبان، 

هرچند عرفان به دنبال آن است که از حد جهان گذشته تا در پی مکاشفه به ذات حق تعالی برسد، ولی عکاسی در  
 گذارد.  های وجود او در گسترۀ جهان وامیماند و تنها ما را با جلوهظاهر در حد جهان باقی می

های هر یک از این دو حوزه، به فصل  با توجه به موارد گفته شده این پژوهش بر آن است تا با کنکاش در ویژگی
برده و همسویی میان این دو حوزه را روشن ساخته و پرده از ارتباط میان بینش عرفانی و عکاسی  مشترک میان آنها پی

ای  گیری از مطالعات کتابخانهتوصیفی و با بهره- و چیستی و چگونگی این ارتباط بردارد. این پژوهش به روش تحلیلی
و ارجاع به اسناد قابل دسترسی، صورت پذیرفته است. پژوهش به دنبال پاسخی برای این سؤال است، که بینش عرفانی  

هایی با هم اشتراک دارند؟ و شهود به عنوان سازوکاری عرفانی چگونه در حوزۀ عکاسی  و عکاسی در چه ویژگی
 کند؟ آفرینی میقش ن

 روش تحقیق 
این پژوهش از نظر هدف، بنیادین و نظری است، چرا که در نظر دارد با دستیابی به شناختی کلی و مطالعۀ تطبیقی در  

به   عکاسی،  و  عرفان  میدو حوزۀ  عکاسی  در  عارفانه)شهود(  نگاه  توسعۀ  باعث  که  یابد  دست  روش  اصولی  شود. 
ای و اسنادی بوده و اطلاعات با استفاده از مطالعۀ  گردآوری اطلاعات نیز در این پژوهش به شیوۀ مطالعات کتابخانه

 ها، مقالات، اسناد و مدارک موجود و ادبیات و پیشنیۀ مرتبط با موضوع پژوهش به دست آمده است.کتاب

 پیشینۀ پژوهش 
( در رسالۀ 1388های صورت گرفته، بهمن ملکی)وجو و بررسیبر اساس جست  پیشینۀ این تحقیق و پژوهش   در بیان

رولان  »مکاشفه اندیشۀ  رهگذر  از  عکاسی  در  شهود  نقش  بررسی  به  عکاسی«  در  شهود  آندرهو  و  بارت،  بازن 
به بررسی  1392کدکنی)سارکوفسکی پرداخته است. شفیعیجان به تفصیل  نثر صوفیه«  نیز در کتاب »زبان شعر در   )

( هم در رسالۀ شهود و عکاسی  1395)  منشپردازد. رزاقنقاط مشترک عرفان و هنر به خصوص از نظر زبانشناسیک می
با بررسی نقاط مشترک عرفان و عکاسی و با تکیه به مفهوم فقر در عرفان، به تحلیل تصاویر عکاسی پرداخته و به دنبال  

ترین وجه معرفت  ( در مقالۀ »هنر روشن 1398)  ا اتکا به عرفان ایرانی است. همچنین رضازاده و همکارانتبیین عکاسی ب

 

1. semiology 
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عربی و های حصول معرفت در دیدگاه ابن حق در عرفان ابن عربی« پس از تشریح جایگاه شناخت و مراتب آن، به راه
 اند.ترین راه کسب معرفت و تقرّب به حق پرداختهدر نهایت به تبیین هنر به عنوان روشن 

 هایافته
 عرفان، شهود و معرفت 

علم عرفان )تصوف، مکاشفه، تحقیق(، عبارت است از: علم به حق و اسماء و صفات و افعال و آثار او، به شیوۀ علم  "
های آن و یقین به آن حقیقت و تصورش و حرکت و رهپویی  حضوری، شهود و دریافت حقیقت در لطایف و صورت

(. کسی که این علم را عملی نموده و آن را از مرتبۀ عقل به مرتبل قلب  4، ص  1387)حکیم،    "در صور آن حقیقت 
(. عرفان را به دو قسم کلی عرفان نظری و 4، ص  1387آورده و در قلب داخل کرده است را صوفی گویند )حکیم،  

باشد، کسب دانش برای اثبات حقایق عرفانی از راه  اند. در عرفان نظری آنچه مورد نظر میعرفان عملی تقسیم کرده
هایی است، که معطوف به  ها و تلاشن است و ابن عربی را پدر این علم دانند. امّا عرفان عملی کوشش استدلال و برها

(. عرفان یا  11، ص  1380باشد )افراسیاب پور،ادراک حقایق و وصل شدن به حق از طریق سیر و سلوک عارفانه می
، 1372شود )انصاری،  معرفت به معنی شناخت است و در اصطلاح معرفت قلبی، که از طریق کشف و شهود حاصل می

 (.9ص 
(. کشف و 203، ص  1380اند )فولادی،شهود، همان چیزی است که عرفا از آن به عنوان بینش عرفانی تعبیر کرده

پیوندد؛ رفع حجاب از معانی غیبیه  شهود را در اصطلاح عرفان به رفع حجابی گویند که میان روح و جسم به وقوع می
(. تعریف شهود از سوی حکیمان و فیلسوفان: 82، ص  1362است، که در پسِ خلقِ هر موجودی وجود دارد )همتی،  

آگاهی ناخودآگاه، بینش درونی به شناخت و آگاهی، نمونه و الگوی ناخودآگاه و توانمندی پی بردن به چیزی فطری  
.. .کردن و  و غریزی، بی نیاز به دلیل و برهان آگاهانه است. معنای لغوی شهود: حدس، وجدان، کشف، الهام، درک

 است.  

سو هستند و به  از سوی دیگر عرفان مستقیم با معرفت در ارتباط است، به همین دلیل شهود و معرفت با یکدیگر هم
های باطنی و صوفیانه  ترین مسئله که حکمت ذوقی طریقتگفتۀ عرفا، معرفت براساس شهود به دست خواهد آمد. مهم

دین  از  میرا  عابدان جدا  و  عامه  موضوعداری  همین  )پورجوادی،    "معرفت"سازد،  اهل 9، ص  1394است  برای   .)
شود. وجود، یافت  باشد، چرا که وجود خداوند در معرفت او خلاصه میطریقت موضوع اصلی شناختِ حقیقت می

ترین کوشش اهل معرفت و سلوک تا به امروز برای رسیدن به یافت بوده، یافتی که گاه از آن به عنوان  است و  مهم
شود. معرفتی که در آن عارف و معروف یکی شده یا به تعبیری عارف  ه با عنوان معرفت یاد میکشف و شهود و گا

(. در  9، ص  1394ماند )پورجوادی،  گردد، پس چیزی جزء معروف باقی نمیغرق در معروف و در آن هلاک می
شناسی عرفانی، هر آنچه که متعلق  شناسی ابن عربی ماسوای الله، تجلی کمالات حق است، پس در حوزۀ معرفتهستی

باشد، زیرا معرفت به ذات حق تعالی و حقیقت وجود، راه ندارد  به معرفت است، تعیینات اسم و صفات حق تعالی می
 (. 106، ص 1398)رضازاده، 

دانسته دل  آیینۀ  را  معرفت  کردن  مشاهدهنگاه  همان  عرفان  اهل  برای  معرفت  دیگر  بیانی  به  است  اند،  گری 
(. شهود نیز در لغت به معنای عیان شدن و رؤیت است، که در هر شهودی شاهد و در هر  11، ص  1394)پورجوادی،  

(. در عالم عرفان دو شاهد عام و خاص را مدنظر دارند، که یکی  59، ص  1389ای داریم )فولادی،  موضوع مشاهده
دانند و در دیدگاه اهل نظر، مشابه فرآیند رؤیا  نامند. وحی و کشف را مرتبط با رؤیت میرؤیا و دیگری را رؤیت می

پیوندد. عرفا اصطلاح شهود را معادل واژۀ رؤیت  است، با این تفاوت که نه در خواب، بلکه در بیداری به وقوع می
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باشد و به وسیلۀ اشیاء پوشیده شده و معرفت جمال و جلال  شناسند و بر این باور هستند که مطلق از دید پنهان میبازمی
ای مشاهده مواجه هستیم، که سبب معرفتی مستقیم  او در مسیر مکاشفه آشکار خواهد شد. پس ما در شهود با گونه

 (. 219، ص 1392شود و با شهادت عینی و حضوری همراه است )پورجوادی، می

 عرفان و هنر
ای از معانی و مفاهیم  واژۀ هنر علاوه بر معنای عام و متداول آن، در آثار عرفانی بار معنایی متفاوتی هم دارد و نشانه

رو معنای کسب هنر در زبان عرفان، در حدود کسب مقامات معنوی و  عارفانه، عاشقانه، الهی و جزء آنها است. ازاین 
توان از نظر ماهیتی، آن را به دو نوع  کند، میکه هنر در عرفان بُعد جدیدی پیدا میدرجات کمال است. بنابراین چنان

( هنر آسمانی و الهی)باطنی/ معنوی(، که نوع دوم آن هنر 2( هنر زمینی و دنیوی )اکتسابی/ ظاهری(  1تقسیم کرد:  
ای  جایگاه ویژهانسان در رسیدن به معرفت حقیقی و طی کردن سلوک برای وصال به حق و حقیقت است و در عرفان  

 (.176، ص 1397زاده، دارد )قلی
باشد. از جمله هنر خدا و انسان در عرصۀ هستی،  در دیدگاه ابن عربی، هنر خدا و انسان دارای وجوه اشتراکی نیز می

امری وجودی و با تجلی اسماء الله به هم پیوند دارند. همچنین هنر الهی و هنر انسان، مسبوق به حُبّ ظهور است و هر  
(. هنر انسان با شأن شیء نیز رابطۀ مستقیم و  124، ص  1398شوند )رضازاده،  دو با هنرنمایی در عالم ماده شناخته می

مؤثر با باطن او دارد، چراکه اثر هنری عینی، تجسم باطن است. اگر باطن هنرمند منطبق با صورت حق باشد، صورت  
 (. 124، ص 1398گیرد )رضازاده، هنر نیز مطابق هویت حق، که شاکلۀ وجودی انسان است، شکل می

عربی آفرینشگری هنر است، زمانی که در راستای سلوک معرفتی، انسان در قوس صعود  های ابن از دیگر دیدگاه
باشد. حرکت استکمالی یا کمال نفس با ظهور حق در آیینۀ دل ممکن است و چون هنر نحوی از ایجاد و مظهر حقیقت  

باشد، پس حرکت انسان به سوی خدا با مظهریت حق یا اسماء الله، که با خلق صورت اعمال صالح یا فضایل در  می
گونی انسان  آید. پس هنر حقیقی در دیدگاه عرفان، هنری است که آیینهوجود انسان ممکن می شود، هنر به شمار می

، ص 1398را تحقق بخشد، چون خدا عالم را آفرید تا در آیینۀ عالم، صورت خود را که انسان است، ببیند )رضازاده، 
124 .) 

باشند. علوم وابسته به اشتیاق و شهود هستند، که طالب احساسات لطیف پدیدآورنده می  عرفان و هنر هر دو از جمله
شناسیک هر دوی آنها ریشه در سمبولیسم و رازگرایی داشته و هر دو حرکتی از ظاهر به سوی باطن دارند، از نظر زبان

 (.  155، ص 1393باشند )عناقه، آیند و عین زیبایی میهای عشق به پرواز درمیکه بر بال

 گیریبحث و نتیجه 
 واکاوی نقاط مشترک عرفان و هنر عکاسی 

(، بنابراین عکاسی و شهود، هر دو  219، ص 1389)فولادی،  "تواند تجسم بیرونی بیابدمحتوای شهود می"از آنجا که  
ها را  فرآیندهای تولید تصویر هستند و با هم تناظرات و اشتراکاتی دارند، که در ادامه با رویکردی تطبیقی این ویژگی

 از نظر گذرانده و بررسی خواهیم کرد. 

 شناسیک ماهیت زبان 
ما با ساحت زبان به معنای    -از جمله هنر عکاسی  –گفتار اشاره شد، در هر دو حوزۀ عرفان و هنر  طور در پیش همان
های خویش را به نمایش  باشیم، چرا که عارف و هنرمند هر دو از رهگذر زبان، دریافتشناسیک آن رودررو مینشانه
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گذارند و البته در هر دو حوزه، زبان، مبتنی بر بینش درونی گویندۀ آن است. از طرفی هم در قلمرو هنر و هم در می
قلمرو تجارب دینی و عاطفی، ما با ساحت عاطفی زبان سروکار داریم و به تعبیر عطار نیشابوری، به زبان معرفت سخن  

(. 32، ص  1392کدکنی،  شنویم، نه زبان علم، که قلمرو زبان ارجاعی است )شفیعیگوییم و از زبان معرفت میمی
و   تعداد شنوندگان  به  بیت شعر،  یا در یک  معانی مختلفی  بنابراین در یک گزارۀ دینی و عرفانی  ما  ایشان،  حالات 

شود، امّا هنر همیشه نو و جدید است  خواهیم داشت، حال آنکه زبان علم ارجاعی است و به همین دلیل علم کهنه می
 (.32، ص 1392کدکنی، )شفیعی

عبارت دیگر برداشت هنری از الهیات و دین  داند، یا بهشفیعی کدکنی، عرفان را نگاه هنری به الهیات و مذهب می
کند که در این معادله ما با دو مجهول رودرو هستیم، یکی عرفان و دیگری نگاه هنری یا برداشت  است. وی بیان می

سوی دیگر معادله نیز خواه ناخواه  چه مفهوم تلقی ی همان برداشت هنری را روشن سازیم، آن. پس چنانباشدهنری می
(. او واکاوی این مفهوم را با بیان این نکته، که نگاه هنری قلمرو  78، ص  1392کدکنی،  روشن خواهد شد )شفیعی

شناسیک، چند نکتۀ مشترک  دارد که در تمام موضوعات زیباییکند و بیان میشناسی است، آغاز میجمال و جمال
، 1392کدکنی،  وجود دارد، که تمامی آنها بر محور عناصر تخیل، رمز، عاطفه و چندمعنایی بودن، تکیه دارند )شفیعی

(. البته که این موضوع نسبی است و شدت و ضعف دارد، بنابراین در نگاه هنری گاه مجموعۀ این عناصر و گاه  79ص  
کردن  رنگتعدادی از آنها حضور داشته و همین حضور، کل یا بخشی از مجموعه عاملی است، که در پررنگ یا کم

یابیم که مفهوم عرفان  رو درمیشناسیم، نقش دارند. از این آن مفهومی که ما آن را تحت عنوان عرفان و تصوف بازمی
کدکنی،  توانند دو برخورد هنری متفاوت با سطوح مختلف تخیل داشته باشند )شفیعینسبی است، چراکه دو عارف می

( اینجا است که با مفهوم سوسوری زبان با عنوان هر مجموعه از نظام رمزی، که بتواند معنایی را  88-85  ، صص1392
 (.  196، ص 1392کدکنی، شویم )شفیعیرو میبه بیننده یا شنونده برساند، روبه

می انجام  را  کاری  همان  زبان،  حوزۀ  در  شکنی  عادت  با  شاعران،  عارفان  نقاشان،  بزرگ،  هنرمندان  که  دهند 
(. 88، ص 1392کدکنی، کنند )شفیعیگریزی میدر عرصۀ خلاقیت با عادت - و در پژوهش ما عکاسان-آهنگسازان  

گیرد:  نام دارد. تأثیر عمیقی که شطحیات صوفیانه دارد، در دو قلمرو هنری شکل می  1ها در زبان، شطحشکنیاین عادت
عادت شکستن  دیگری  و  پارادوکسی  و  ناهمسان  نقیض،   بیان  انتخاب  از جملهیکی  اینها  دوی  هر  که  زبانی،    های 

، 1392کدکنی،  باشد )شفیعیرفتارهای هنری است و در نتیجه بیانگر نگاه هنری در این حوزه به الهیات و مذهب می
شناسی و چه در  ما به تجربۀ حقیقی عارف هیچ دسترسی نداریم، آنچه در اختیار داریم، چه در قلمرو زبان (.93ص  

(. لازم به ذکر است  118، ص  1392کدکنی،  شناسی، تنها تجلیات این تجربه در عرصۀ زبان است )شفیعیقلمرو نشانه 
باشد اسماء و  که در هنر عرفانی، تخیل مذکور، پنداشتی است متصل به عالمِ ملکوت یا عالمِ مثالِ مطلق، که قادر می

ثیل آشکار سازد. هنرمندِ عارف، اهل  صفات حضرت حق و مضامین معنوی را در عالمِ حس و واقع، به صورت تم 
باشد. هنر به ذات، نوعی معرفت شهودی و حضوری در  شهود است و متصل به عالم ملکوت، اهل وجد و کشف می

را که بر قلب تزکیه شدۀ او   درک حقایق و معانی متعالی عالم هستی است و هنرمندِ عارف، قابلیت نزول الهامات الهی
 (. 152، ص 1393شوند، دارد )عناقه، وارد می

هرگونه تأملی که گرایش به سوی تأویل و    -که همان نگاه هنری به الهیات و دین است–انداز ما بنابراین در چشم
مند شده باشد، بدیهی است  ی تخیلی و موسیقی و دیگر ابزارهای هنری در آن بهرههارمزگرایی داشته باشد یا از جلوه

(. با این تفاسیر آن بخش از هنر عکاسی، که در بردارندۀ  104، ص  1392کدکنی،  که میل به سوی عرفان دارد )شفیعی
عاطفی از آن جهت است که به قول سوزان    گیرد. تأکید بر وجهوجوه هنری و عاطفی است، در این ساحت قرار می

 

 .گویند شرع از بیرون حال و  وجد هنگام به صوفیان آنچه ؛(صوفیانهاصطلاح) دیگ  سرریز معنای به لغت در شطح؛ .1
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)سانتاگ،    "شودای است که در آن آثار هنری در کنار دیگر چیزها تولید میعکاسی نیز همچون زبان، رسانه"سانتاگ  
توان قطعه شعری سرود یا مطلبی علمی را بیان کرد، به واسطۀ  طور که به واسطۀ زبان می(، پس همان173، ص  1390

 توان عکسی مستند یا هنری آفرید.عکس نیز می

 ماهیات وابسته به ذات نور 
به واسطۀ نور، حیات می یابند؛ همان نور که امکان وقوع تصویر بر صفحۀ حساس فیلم عکاسی را  عکاسی و شهود 

می موضوع  فراهم  اصلی  عامل  مشاهدهآورد،  آن،  وجود  بدون  و  است  رؤیت  و  در  دیدن  پس  نیست،  ممکن  گری 
(. ذات منتصب به نور در این دو مهم، باعث  365، ص 1392کدکنی، ای دارد )شفیعیبینی صوفیان، جایگاه ویژهجهان

 نورنگاشتگی، آنی بودن و دیداری بودن، شده است.  های آن دو، از جملههایی در ماهیتاشتراکات و شباهت
(. نور در حکمت سهروردی ظهور یا زیادت  40، ص 1391نور مترادف ضیاء و ضوء و روشنایی است )نوربخش، 

(. هیچ چیز به اندازۀ نور،  54، ص  1391شود )نوربخش،  ظهور است. یعنی به ذات ظاهر بوده و باعث ظهور غیر می
معرِّف ندارد، زیرا معرِّف ظاهرتر از معرَّف   نیاز از تعریف نیست. حقیقت نور بسیط است و جنس و فصل و حد وبی

باشد، حال آنکه چیزی ظاهرتر از آنچه حقیقتش عین ظهور است، وجود ندارد. نور تنها به خود ظاهر است و سایر  
 (. 48، ص  1391شوند )نوربخش، اشیاء نیز در پرتو ظهور آن ظاهر می

شود و خداوند نور مطلق زمین و آسمان  الانوار سهروردی، کل عالم براساس نور و ظلمت تعریف میمطابق با علم 
باشد و این اصطلاح، اشاره  شود نیز به معنی تابیدن نور میاست. خود واژۀ اشراق، که به حکمت سهروردی اطلاق می

به این موضوع دارد که باید کاری کرد تا نور معرفت بر قلب عارف بتابد و آن را روشن سازد، که این عمل تنها با  
شود. در تمام هستی چیزی وجود ندارد که برای پیدایی و ظهور خود نیازمند نور نباشد.  تزکیه از غیر خدا حاصل می

 باشد. پس نور هم خود پیدا است و هم سببی برای پیدایی پدیده ها می
یابیم. صفحۀ حساس  در فرآیند شهود آنچه را که قرار است بر صفحۀ حساس وجودمان نقش بندد، به واسطۀ نور می

ای  در عکاسی نیز آبستن نور است. عکاسی چیزی جزء نور و شیمی نیست. عکس نیز چیزی جزء فعل و انفعال صفحه
 حساس با حضور و غیاب نور نیست.

وار  هایی صاعقهاند، نوری که به شکل برقواسطۀ نور، حیات وجود یافتهگونه که اشاره شد، این هر دو مهم بههمان
(. شناخت و معرفت در  25، ص  1391سازد )کاداوا،پذیری معرفت را در کل مسیر میکه امکانشود، نوریپدیدار می 

 (.  63، ص 1385شود )ادونیس، هایی جهنده در صفحۀ قلب عارف پدیدار میشهود مانند برق
پاید و  تابد، دیری نمیدرخششی غیبی و باطنی است که بر دل سالک می -گذردآنچه در ضمیر عارف می –حال 

اند طلب حال، پس از زوال آن محال است و جنید گفته است: حال چون برق است،  رو گفتهگذرد. از این چون برق می
افتد و حق به ذات و  ها فرو میدوام و اگر بپاید از خودگفتن و خویش دیدن است. دریافت احوال، پردهگذر او بی

 1(. از طرفی والتر بنیامین37، ص  1372شود )انصاری،  کند و مکتومات به مشهودات بدل میصفات بر وی تجلی می
 (. 41، ص 1391کند )کاداوا، نیز خصلت تند و تیز و گذرای ثبت تصویر عکاسی را به عملکرد رعدوبرق تشبیه می

زمان با فشردن دکمۀ دکلانشور  ای تقریباً بیویژگی آنی در سازوکار شاتر دوربین عکاسی نهفته است، که در لحظه 
اتفاق میدوربین، می متوقف میتوان گفت چیزی  فتوگرافیک زمان را  (.  60، ص  1391کند )کاداوا،افتد و رخداد 

بودن را دارا است، که هم در عمل عکاسی و هم در تصاویر ثبت شده  آسایی و آنیعکاسی در ذات خود ویژگی برق
 باشد. از آن، مشهود می

 

1. Walter Bendix (آلمانی  شناسزیبایی  و  فیلسوف ) 
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چه  گردد. چنانآسا یک آن بر ضمیر صوفی آشکار و نمایان میهایی برقمکاشفه و شهود حقیقت، در غالب جرقه
ای  ای است همراه با مجموعهها که زهدان تولد تجربهای از لحظهدر این نوع تجربه هر لحظه"به نقل از شفیعی کدکنی  

بار  بسیار پیچیده از عوامل روحی و عصبی، که به هیچ وجه قابل تجدید و تکرار نیست، در این رودخانه بیش از یک
 (. 34، ص 1392کدکنی، )شفیعی "توان شنا کردنمی

باشد. در جهان بینی  پذیر میگونه که سخن رفت، عکاسی و شهود در قالب بینایی و رؤیت است، که صورتهمان
پرستانۀ اهل شهود، نقشی محوری دارد. هنر، ظهور درون  جمال  صوفیانه، چشم ودیدار رؤیت و مشاهده، به واسطۀ وجه

رو هستی با هویدایی باطنِ حق در بیرون هویدا شده است. عالم وجه کمالات  در بیرون و پیوند ظاهر با باطن است. ازاین 
باشد. هنر درونی انسان،  حق، هنر ظاهری و بیرونی خدا است. انسان نیز دارای دو نوع آفرینش درونی و بیرونی می

نسان در  باشد، که نمود کامل هنر درونی او است. پس اهای او میساختهمظهریت اسماء الله است، هنر بیرونی نیز دست
 (. 261، ص 1398کند )رضازاده، هر دو گونۀ هنر با هنرنمایی باطن، خود را که بر صورت خدا است، نمایان می

بیند تجلی و  بیند و هرچه میبیند، حتی بالاتر از این، عارف جزء حق چیزی نمیعارف اشیاء را عین نیاز به حق می
باشد و همه  دهد. در نظر عارف خداوند در موجودات و مخلوقاتش متجلی میظل و سایۀ او است و از او نشانی می

)همتی،   است  پیدا  او  نور  به  ص  1362عالم  در  90،  رویش،  پیش  واقعیات  پس  در  جهان،  کل  در  نیز  عکاس   .)
گردد. در هر حال هر آنچه پیش رویش باشد، می تواند ابژۀ شناخت و سوژۀ عکاسی او باشد.  وجوی معنا میجست

این سطح ماجرا است، حالا بیاندیش، حس کن، شهود کن، که در پس آن چیست، که  " گوید:  سوزان سانتاگ می
بی  جلوۀ  اگر  چیست،  باشدواقعیت  چنین  آن  ص  1390)سانتاگ،    " رونی  سارکوفسکی 29،  بیان  به  با    1(.  عکاس 

های جهان بیرون سروکار دارد، لذا برای آنکه بتواند واقعیت را به بیان حقیقت وادارد، باید آن را در قالبی قطعه  واقعیت
به و  نشده  تعریف  و  نشانهقطعه  تداعیصورت  و  پراکنده  شود  هایی  آن  برای  خاص  دلالتی  مدعی  و  بیابد  کننده، 

(. در نتیجه عکاس با زبان خاص خود معرفت و جمال جهان و اشیاء را بر مخاطبان  160، ص  1393)سارکوفسکی،  
بن آشکار می از  مقولهسازد. عکاسی فعل دیدن را  به  تازهامایه  با تمنای کافی    ی  اگر کار دیدن  بدل ساخته، گویی 

،  1390نمایی و نیازِ زیبا دیدنِ جهان را با یکدیگر وحدت بخشد )سانتاگ،  تواند هر دو جانب حقیقتهمزمان باشد، می
 (. 104ص 

های  ها و صورتها در عکاسی و شهود، نیازمند آن است که از بند قرائت  رؤیت حقیقتِ پنهان در پس اشیاء و پدیده 
ای ممکن باشد، که گویی نخستین بار  های انباشته شده، رها شود  تا رؤیت شئ به گونهها و عادتفرضپیشین و پیش 

گیرد. باید جهان را چنان مورد خوانش قرار داد، که گویی هنوز کودکی پاک و میاست که در برابر دیدگانمان قرار 
آن بنویسیم، یا به    زلال و عاری از هرگونه رسوبات و عادات هستیم تا بتوانیم آن را در همان حالت زلال و خالص

ای زنده اشاره دارد، که عقلانیت و نظام را پشت سرنهاده و به زندگی و  تصویر کشیم. اینجا است که تصوف به تجربه
 (.  249-233 ، صص1385رسد )ادونیس، شهود می

، 1393ها ممکن شد )سارکوفسکی،  فرضبا ابداع عکاسی بود که نخستین بار رؤیت اشیاء و جهان، فارغ از پیش  
دادن ایدۀ دیدن به دلیل نفسِ دیدن، خود عملِ  (. دوربین علاوه بر امکان بیشتر دریافتن از طریق دیدن، با رواج156ص  

 ( 111، ص 1390دیدن را دگرگون ساخت )سانتاگ، 

 

1. John Szarkowski (عکاسی  منقد و  مدرن هنر دارموزه ) 
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 واسطه بودن ماهیت بی 
(. چراکه  17، ص  1387جوید )بازن،  برخلاف تمام هنرها که بر حضور انسان استوار هستند، عکاسی از غیبت او سود می

بی و  خودکار  صورت  به  جهان  از  تصویری  بار  نخستین  برای  بازن  قول  با  به  تنها  و  انسان  خلاقیت  قدرت  واسطه، 
 (. 17، ص 1387گیرد )بازن، گری یک عامل غیرزنده شکل میواسطه

ها با نیات هنرمندِ  های تاریخی پیشین، دیگر پیوند عکس های هنرهای زیبا در دورهبرخلاف اشیاء متعلق به حوزه
به نظر نمی نیمه  رسد، بهخالق خود چندان محکم  )نیمه جادویی،  عکس آنها وجود خود را مدیون مشارکت سست 

میانجی به  هستند،  موضوع  و  عکاس  سادهاتفاقی(  همواره  دستگاهی  دستگاهی  شوندهگری  خودکارتر،  و  تر 
 (. 65، ص 1390تواند، نتایجی جالب توجه در برداشته باشد )سانتاگ، ثباتی نیز میناپذیر که حتی در زمان بیخستگی

سارکوفسکی به شکلی گسترده به عدم اعمال ذهنیت عکاس پرداخته است و درونمایۀ سخنان او در مقالۀ چشم   
ها باشد، که  ها و دادهدارد که لازمۀ دست یافتن به ذات عکاسی، ذهنی است که خالی از پیش فرضعکاس، اذعان می
واسطه دیدن  شود. استیون شور نیز در زمینۀ بیواسطه دیدن جهان بیرون از دریچۀ ویزور دوربین میاین مهم باعث بی

کند، که در این وضعیت ذهن در حالتی اثرگذار و فعال و پذیرا است  های شخصی خود بیان میدر عکاسی از تجربه
ای در آن وجود داشته باشد. شود، بدون آنکه هیچ صورت از پیش شکل گرفتهکه یک آن آمادۀ گرفتن عکس می

شباهت با وضعیت پذیرای صفحۀ حساس  ای پیشین، در این وضعیت ضروری است، که بیصوری و ایدهفقدان الگویی  
 گردد.  به نور نیست، که در کثری از ثانیه آبستن حیاتی نو می

آید، حالتی از  نیز حالت ذهن عکاس به هنگام خلق تصویر، هنگامی که در پی تصاویر برمی  1از نظر ماینور وایت
کند تا  بخشد، خود را در همه چیز بازشناسی میبیند بازتاب میخلاء است. عکاس خود را در تمامی چیزهایی که می

 (. 138، ص 1390آن را بهتر بشناسد و احساس کند )سانتاگ، 
بی با عرفان و  این حالت آفرینشگرانۀ عکاس، هم سنخ  خویشی است. در شهود عارفانه، هیچ چیزِ روشنی  عمل 

نمی اندیشیده  و  برنامهتصور  به شهود،  برای رسیدن  نمیشود؛  یا تلاشی صورت  پذیرای تمامی ریزی  گیرد و عارف 
باشد که ممکن است محقق شود یا نشود. در عکاسی نیز این دریافت عکاسانه، حاصل شهود است و نه  چیزی میآن

واسطه  تفکر و مبتنی بر منطق و برهان، بنابراین مشاهده و آفرینش آزاد در عکاسی همچون عرفان، تنها به وسیلۀ شهود بی
 گیرد. باشد، که از بودن اشیاء و عکاس در لحظه سرچشمه میپذیر میامکان

 های سورئالیستیریشه
می ریشه  2آدونیس بر  سورئالیسم  و  تصوف  پیدایش  بر  مشترکی  میهای  تأکید  و  نخستین  شمرد  »دعوی  که  کند 

گونه  آید. بنیان تصوف نیز آنها این بود که سورئالیسم جنبشی است برای بیان آنچه به بیان درنیامده و نمیسورئالیست
ناگفتنیکه من درک می بر  نادیدینیکنم،  ناشناختنیها،  استوار است« )ادونیس،  ها و  اتوماتیسم،  29، ص  1385ها   .)

های  توان از ویژگیخودانگیختگی، ماهیت غیرعقلانی، توجه به وجوه متافیزیکی و اولویت داشتن کشف بر ابداع را می
 مشترک شهود عرفانی، عکاسی و سورئالیسم برشمرد.

در ساحت عرفان، انسان همانند هستی دارای دو ساحت وجودی بخش عقلی و بخش فراعقلی)یا همان عشق( است. 
چه بخواهد به ادراک  شود، امّا چنانبا امکانات عقلی تنها زمینۀ درک امور زمینی با وساطت حواس ظاهری میسر می

 

1.Minor White  (،آمریکایی  منتقد و  محقق عکاس) 
 (سوری ویراستار و  ادبی  منتقد نویسنده، مترجم، شاعر،) أدونیس .2
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امور آسمانی و متافیزیکی دست یابد، ناگزیر باید بخش فراعقلی یا فراذهنی خود را فعال نماید، که جزء با خاموشی  
 (. 169، ص 1397زاده، پذیر نیست )قلیادراکات حسی امکان

پندارد )ادونیس،  معنا میسورئالیسم بر امور غیرعقلانی تأکید دارد و تمایز نهادن میان موضوع خیالی و واقعی را بی
کند، به  (. اگر صوفی نیز میان خود و طبیعت و اشیاء روابط و پیوندهایی از جنس عقلانیت برقرار نمی31، ص  1385

باشد. تجربۀ شهودی، حالی است ورای طریقت  ای از رمزها و اشارات میدلیل این است که طبیعت از برای او مجموعه
شود که هرچند با واقعیت مرئی مرتبط نیست، امّا به نوعی در تطابق با  عقل و در آن سطح دیگری از واقعیت عرضه می

 (. 204، ص 1385آن قرار دارد )ادونیس، 
نیز اشاره دارد که عمل عکاسی به دو    1سهولت عمل عکاسی نیز نشان از رابطۀ سست آن با تعقل دارد. سانتاگ  

نوعی کنش شناسایی عقلانی دقیق می عنوان  به  قابل توصیف است، که یکی  متمایز  مقام شکل  یا دیگری در  باشد 
ای شهودی و پیشاعقلی خواهد بود. سورئالیسم در واقع در کانون فعالیت عکاسانه جای دارد، در نفس پدید مواجهه

تر از واقعیتی که با درک بصری  آوردن یک جهان ثانویه، یک واقعیت مرتبۀ دوم، واقعیتی محدودتر امّا دراماتیک
سرایی کرده و  (. سورئالیسم همیشه در وصف اتفاق، سخن 64، ص 1390طبیعی خود به آن دسترسی داریم )سانتاگ، 

پیش  امور  موقعیتاز  از  و  استقبال  نشده  بیبینی  میهای  چیزی  چه  پس  است.  کرده  خرسندی  ابراز  تواند  نظم 
کند )سانتاگ،  میترین تلاش و تقلا تولید  تر از شیء باشد، که به معنای دقیق کلمه خود را آن هم با کمسورئالیستی

 (. 64، ص 1390

 گیرینتیجه
در این پژوهش پس از تبیین مفهوم عرفان، بینش عرفانی و شهود، با رویکردی تطبیقی، ارتباط میان دو حوزۀ بینش  

بردیم،  های مشترکی در ماهیت این دو مهم پیهای انجام شده به ویژگیعرفانی و عکاسی را از نظر گذراندیم. با بررسی
های این دو  واسطگی و نیز مشابهت در ریشهشناسیک، نورنگاری، دیداری بودن، آنی بودن، بیکه شامل ماهیت زبان

نتیجه درمی و آموزهیابیم که چگونه عکاس تحتبا رویکردهای سورئالیستی است. در  های عرفانی،  تأثیر سازوکار 
بپردازد. پس از بررسیمی به تولید تصاویر شهودی  انجام شده، چنین برمیتواند  ا های  ز نظر آید که تجربۀ عکاسانه 

های جهان غرب،  ای که در مواجهه با جهان دارد، با تجربۀ شهود عارفانه بیشتر مطابقت دارد تا آموزهرویکرد مکاشفه
های مرسوم عقلانی و منطقی به درک و دریافتی حسی و تجربی از  چراکه هنرمند عکاس را به دور از قواعد و شیوه

ای از  کند. به واسطۀ قوۀ مکاشفه و شهود، هنرمند عکاس قادر است صحنه ای را ثبت کند که جلوهجهان دعوت می
او از عشق و ذوق و   جمال حق و نشانی از هیبت و شکوه او باشد. بنابراین کمال هنرمند عکاس به میزان برخورداری

 . ادراک شهودی وابسته است
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